
 مجله مهدويت
8شماره   
يا ايها العزيز مسنا و اهلنا الضر 

و جئنا ببضائه مزجاه فأوف لنا 
الکيل و تصدق علينا إن االله يجزي 

.المتصدقين   
عزيزا بر ما و أهل ما سختي رسيده و با 
متاعي اندک به درگاهت پناه آورده ايم 

ما را پر کن و بر ما تصدق ) مکيال(
دگان را فرماي که خداوند صدقه دهن

.پاداش دهد   

 تشرفات
 

 دعاي فرج و گشايش امور 

 : در کتاب دارالسПلام مي فرمايد) ره(ملا محمود عراقي 
، با امام جمعه تبريز، حاج ميرزا باقر 1266سال « 

، در تهران بودم و در خانه آقا مهدي ملک )ره(تبريزي
 .التجار تبريزي منزل داشتيم

ايشان به خاطر اين که من مهمان امام جمعه بودم؛ ولي  
از طرف شاه اجازه نداشت به تبريز مراجعت کند و با من 
هم انسي داشت، مرا نزد خود نگه داشت و مخارج خورد و 

 . خوراکم را مي داد
من هم چون فکر نمي کردم مسافرت طول بکشد، تهيه نديده 
بودم و به همين جهت از نظر مخارج جانبي از قبيل حمام و 

 در فشار بودم و چون کسي را هم نمي امثال اينها
 . شناختم، نمي توانستم قرض بگيرم

. روزي در ميان تالار حياط، با امام جمعه نشسته بودم



براي استراحت و نماز برخاستم و به اتاقي که در بالاي 
شاه نشين تالار واقع است، رفتم و مشغول خواندن نماز ظهر 

. اق کتابي ديدمبعد از نماز، در طاقچه ات. و عصر شدم
آن را برداشته و گشودم ديدم ترجمه جلد سيزدهم 

بحارالانوار است که در احوالات حضرت حجت عليه السلام مي 
 .باشد

 
وقتي نظر کردم، قضيه ابي البغل کاتب در باب معجزات  

بعد از خواندن قضيه با . آن حضرت را ديده و خواندم
خوب است اين با اين حالت و شدتي که دارم، : خود گفتم

برخاستم، نماز و دعا و سجده را بجا . عمل را تجربه نمايم
. آوردم و از خداي متعال براي خود فرج را طلب کردم

بعد هم از غرفه پايين آمدم و در تالار نزد امام جمعه 
 . نشستم

 
ناگاه مردي از در وارد شد و نامه اي به دست ايشان 

تي نامه را خواند وق. داد و دستمال سفيدي جلويش گذاشت
اينها مال تو مي : آن را با دستمال به من داد و گفت

ملاحظه کردم ديدم آقا علي اصغر تاجر تبريزي، که . باشد
در سراي امير تجارتخانه داشت، بيست تومان پول در دستمال 
گذاشته و در نامه اي به امام جمعه نوشته که اين را به 

 . فلاني بدهيد
 ديدم که از زمان تمام شدن دعا و وقتي خوب دقت کردم،

استغاثه من، تا زمان ورود نامه و دستمال، بيشتر از آن 
که کسي از سراي امير بيست تومان بشمارد و نامه اي 

 . بنويسد و به اين جا بفرستد، وقت نگذشته بود
جريان را که ديدم تعجب کردم و سبحان االله گويان 

 . رسيدامام جمعه از علت تعجب من پ. خنديدم
سبحان االله پس من هم : گفت. واقعه را براي او نقل کردم

 . براي فرج خود اين کار را انجام دهم
. او هم برخاست و به همان اتاق رفت. زود برخيز: گفتم

نماز ظهر و عصر را خواند و بعد از نماز، عمل مذکور را 
خيلي نگذشت؛ اميري را که سبب احضار او به . انجام داد
ه بود، ذليل و معزول کرده و به کاشان تهران شد

فرستادند و شاه به عنوان عذرخواهي نزد امام جمعه آمد 
 . و ايشان را با احترام به تبريز برگردانيد

بعد از آن، اين عمل را ذخيره کردم و در مواقع شدت و 
حاجت به کار مي بردم و آثار سريع و غريبي مشاهده مي 

 .نمودم
 



 : از جمله اين که
سالي در نجف اشرف مرض وباي شديدي آمد بعضي از مردم « 

وقتي اين وضع . را هلاک و بعضي ديگر را مضطرب کرده بود
را ديدم از دروازه کوچک شهر نجف بيرون رفتم و در خارج 
دروازه، اين عمل را تنها بجا آوردم و رفع وبا را از 

 . خدا خواستم
: گفتند. دروز بعد به آشنايان خبر دادم که وبا رفع ش

 از کجا مي گويي؟ 
دليلش را نمي گويم؛ اما تحقيق کنيد، اگر از ديشب : گفتم

 . به بعد کسي مبتلا نشده باشد، راست است
 . فلان و فلان امشب وبا گرفته اند: گفتند
نبايد اين طور باشد؛ بلکه بايد پيش از ظهر : گفتم

 . ديروز و قبل از آن بوده باشد
ان طور بود که من گفته بودم و بعد وقتي تحقيق نمودند هم

از آن، ديگر مرض در آن سال ديده نشد و مردم آسوده 
 . شدند؛ ولي علت را ندانستند

و نيز مکرر اتفاق افتاده است که برادراني را در شدت 
ديده ام و به اين عمل واداشته ام و آا سريعاً به فرج 

.  بودمحتي يک روز در منزل يکي از برادران. رسيده اند
 . آن جا بر شدت و مشکلاتش مطلع شدم

 
بعد از . اين عمل را به او تعليم نموده، به منزل آمدم

: مدتي صداي در بلند شد ديدم همان مرد است و مي گويد
از برکت دعاي فرج، براي من فرجي حاصل شد و پولي رسيد 

 . تو هم هر قدر لازم داري بردار
ي احتياج ندارم؛ اما من از برکت اين عمل به چيز: گفتم

 بگو ببينم جريان چيست؟
من بعد از رفتن تو، به حرم آقا اميرالمومنين عليه : گفت

وقتي بيرون . السلام مشرف شدم و اين عمل را بجا آوردم
آمدم، در ميان ايوان مطهر کسي به من برخورد و آن 

 . قدري که نياز داشتم در دست من پول اد و رفت
مل آثار سريعي ديده ام اما در غير خلاصه من از اين ع

موارد حاجت و اضطرار به کسي نداده و به کار نبرده ام؛ 
زيرا از اينکه آن بزرگوار عجل االله تعالي فرجه الشريف 

اين دعا را دعاي فرج ناميده اند، معلوم مي شود که در 
 ». وقت فشار و شدت اثر مي نمايد

 :منبع

)                    ملسلاشيفتگان حضرت مهدي عليه اکتاب ( 



 نوشته شده توسط نسيم مهدي

ekassaie@yahoo.com 

                                                   

 
سلام ـ تنها راه بندگي معرفت امام عصر ـ عليه ال

 8ـ  خدا
 

فه يز خلياو ن.  بودينفه خدا بر زميآدم خل        ·

 . استينخدا بر زم

ز بر ياو ن. تيخاد اشک ريآدم در فراق بهشت ز        ·

 اشک را يد تا آن جا که خون جاي گرياد ميبت جدش زيمص

 و وقتي. ت لطافت روح استي اشک ايآر. اشک. دير گيم

 اشک وقتي.  شود که علتش ارزش داشته باشدي ممند ارزش

ز دل ها فرو ي از چشمان عزبت کربلا باشد، وقتيي مصيبرا

 .ست، گوهر استين اشک، اشک نيزد، آن وقت ايبر

 يز به عطاياو ن. ار داشتيآدم علم بس        ·

 .اءيا و اوصيعلم تمام انب. ار دارديپروردگارش علم بس

ان با ياد جنيت زياز معص را پس ينآدم زم        ·

 ي دوباره مي را جانينز زمياو ن. عبادت خدا زنده کرد

 .بخشد

ت يز به عناياو ن.  داشتي طولانيآدم عمر        ·

 . و با برکت داشته استي طولانيش تاکنون عمريخدا

خ ي تاريجمعه ها.  فرو آمدينآدم روز جمعه بر زم        ·

 يزبانيتا افتخار مند، ير گي ميشيگر پيک ديز بر ين

 .بشان شوديظهور او، نص

 ...................ايخدا

  رسد؟ي ميمصدا



 د؟ي آين جمعه او ميا ايآ

............ 
 نوشته شده توسط محب مولا
Fap_20@yahoo.com 
 
 

 رجعت8
 

اولين  امام در                                                                    
 رجعت کيست؟

عليه (معمولاд روايات گفته اند که بعد از امام زمان 
اولين امامي که رجعت مي کند حضرت امام حسين ) السلام

همه دنيا منتظر او هستند که شايد . است) عليه السلام(
دلايلي هم داشته باشدولي چون موضوع بحث عوض مي شود خيلي 

.وارد آن بحث نمي شويم  
هستند و ) عليه السلام(شهداءهمه دنيا منتظر رجعت سيد ال
.او اول کسي است که مي آيد  

:همان اولي که خداوند خلق کرد و فرمود  
)1"(انِي جϿاعلٌ فِي الارضِ خَليفَةَ"  

.من مي خواهم در روي زمين خليفه اي قرار دهم  
از همان اول ملايکه و انبياء و همه منتظرتد ببينند اين 

ابر اين اول کسي هم بت. که بوده است) عليه السلام(حسين
) عليه السلام(که رجعت مي کند حضرت سيد الشهداء

انفرادي و ) عليهم السلام(بعد از ايشان ساير ائمه.است
.ت مي کنند  تک تک تشريف مي آورند و حکوم

 شيعيان در دوران رجعت
در دوران رجعت البته هم اهل کفر وجود دارند هم اهل 

بنابر اين احتمالاд جنگ و . خالصشرک و تکذيب و هم مومنين
درگيري هايي خواهد شد و شهادت هايي هم اتفاق خواهد 

.افتاد  
مي )عليهم السلام ( بعضي از شيعيان خدمت اهل بيت

ما خيلي دوست داريم در راه : رسيدند و عرض مي کرردند 
اما چه تضميني وجود دارد که حتماً . خدا شهيد بشويم 

 شهيد بشويم ؟
امام ) عليه السلام(عياني که در زمان امام صادق مثلاд شي

) عليه السلام(و يا امام رضا )عليه السلام(موسي کاظم 



بودند و جنگي به آن صورت نبوده است که کسي در رکاب 
.شهيد شود) عليهم السلام(اهل بيت   

هر چند افرادي همانند زيد آمدند و قيامي راه انداختند 
حرکت زيد را ) عليه السلام(و البته بعداً امام باقر 

تأييد کرد ند و فرمودند مقام ايشان بالاست ولي آا که 
بودند براي شان لذت آن ) عليهم السلام(در خط اهل بيت

چناني نداشت و آن حرکتي نبود که شيعه ي عاشق امام 
عشق اش اين باشد که دور و بر زيد ) عليه السلام(صادق 

 در رکاب امام جعفر بلکه لذت اين است که.شهيد بشود
در رکاب امام رضا . شهيد بشوند ) عليه السلام(صادق 

.شهيد بشوند) عليه السلام(  
عليهم (ولي چون جنگي نبود واينها مي آمدند به ائمه

عرض مي کردند گناه ما چيست که نبايد شهيد ) السلام
اگر شما آدم :بشويم؟ و تکليف ما چه مي شود؟ مي فرمودند

ر هم بميريد در رجعت زنده مي شويد آن وقت درستي باشيد اگ
در جنگ هايي که در زمان حکومت خود ما اتفاق مي افتد 

آا هم که يک بار شهيد . شما هم آن جا شهيد مي شويد 
شدند چه؟ آا هم احتمالاд رنده  مي شوند و چون امتحان 

.شان را داده اند به مرگ طبيعي مي ميرند  
تلف علي الخصوص زياراتي که در دعا ها و زيارت هاي مخ

داريم در دعاي عهد دعاي ) عليه السلام(خدمت امام زمان 
صباح و دعاهاي ديگر يکي از مهمترين فرازها اين است که 

من دوست دارم که از خاک بيرون آيم در حالي که شمشير بر 
کمر بسته ام و آرزو مي کنم در رکاب تو بجنگم و شهيد 

.شوم  
:عهد بخوانيدشايد شما در دعاي   

اللّهمЧ اجعϿلنِي مِن انصЙارِهِ وЙ اعوЙانِهِ وЙ المُستَشهϿدينَ بЙينَ "
)2"(يدϿيه  

از شهيدان در رکاب او … خدايا مرا از ياران او و 
.قرار بده  

!...چه لذتي از اين بالاتر؟  
. شما اين را بدانيد هر چند ما اين لذت را نچشيده ايم

 اندلذتي بالاتر از اين ولي اين طور که براي مان گفته
و در ) عليه السلام(نيست که کسي جلوي چشمان امام زمان 

رکاب او شهيد شود و به زمين بيافتد و بعد هم سرش به 
.زانوي آقايش باشد و از دنيا برود  

) عليهم السلام(تصور مي کنم آا که در زمان اهل بيت
يد اين گونه شهيد شدند همانند اصحاب و ياران وفادار س

در زمان رجعت هم حاضر نخواهند ) عليه السلام(الشهداء 



آا هم خواهند گفت که آن لذت . شد به مرگ طبيعي بميرند 
.فراموش نشدني را دوباره به ما بچشان  
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                          نوشته شده توسط يار موعود
Sisa632002@yahoo.com 
 
 
 

 خودسازي در زمان غيبت

 صلي االله عليک يا ابا صالح المهدي ادرکنا

 ريزه خواران رحمت
 :ابو جعفر خثعمي نقل مي کند 

روزي امام صادق عليه السلام کيسه اي زر به من دادند و 
اين کيسه را به فلان شخص هاشمي بده ، ولي :" فرمودند 

 ." را فاش مکننام عطا کننده آن
هنگامي که کيسه را به . من نزد او رفتم و چنين کردم 

خدا اين بنده نيکو کارش را :" او دادم ، مرد گفت 
بيامرزد که همواره براي من کيسه هاي زر مي فرستد و من 

امПا جعفر بن محمد . به وسيله آن زندگي ام را مي گذرانم 
ن کمک نمي با آن که مکنت بسيار دارد ، هيچ گاه به م

 )1.!"(کند 
 !عجبا

و با . به سکوت بزرگوارانه پيشوايان کريم خود مي نگرم 
گردن برافراشته بر همه عالم ، به داشتن چنين سروراني فخر 

 .مي فروشم



و از سوي ديگر ، سر از خجالت به زير مي افکنم که 
. پيوسته نمک سفره ايشان را مي خورم و نمکدان مي شکنم 

که خواندم ، ديدم گويا من همان مرد هاشمي اين حکايت را 
بر کوتاهي فکر خود ، تأسف خوردم ، و سراسر . هستم 

 .وجودم را لبريز از شرم ديدم 
در گوشه گوشه آن ، شکاياتي . به درون خويش مي نگرم 

به امام زمانم مي بينم ، که چرا فلان حاجت مرا برآورده 
ا مشکلات مرا حل نساختند ؟ چرا به من کمک نمي کنند ؟ چر

 ...نمي کنند؟ چرا و چرا و چرا 
: بارها ، کوته بينانه و طلبکارانه با خودم گفته ام 

با . مگر من شيعه او نيستم ؟ او بايد به من کمک کند 
اين قدرت و سيطره اي که بر همه عالم دارد ، از اين 

 قدرت و جاه و مقامش چرا ذره اي براي من خرج نمي کند؟
 من که مي دانم امام زمان عجل االله فرجه  !واي بر من 

نسبت به شيعيان از مادر مهربانترند ، چگونه مي پندارم 
اين ! که ايشان نسبت به حلّ مشکلات من کوتاهي مي کنند؟

 :سخن گرانسنگ حضرتش را به ياد آوردم که فرموده است 
اِنا غِيرЈ مТهمِلينَ لِمТراعاتِکُم وِ لا ناسينِ " 

 )2"( لِذِکرِکُم
ما در رعايت حال شما کوتاهي نمي کنيم و و شما را "

 ."فراموش نمي کنيم
 

هر آنچه خوبي که به طرق . و به راستي که چنين است 
ولي آنان آن . گوناگون به ما مي رسد ، از جانب اوست 

قدر بزرگوارند که الطاف خود را به رخ ما نمي کشند ، 
نوند ، که گرچه از ما سخنان درشت و نابخردانه بش

پيوسته مي شنوند ، چه ناور است درياي کرم آنان ، و 
جاي آن . چه بسيارند نمونه هايي مانند آن مرد هاشمي 

 :دارد که من با خود بگويم 
 

            از او همه مهر و وفا، از من همه جور و جفا
                                         با اين که 

  بر خوانِ احسانش نگرمن بد کرده ام ،
            درد مرا درمان کند ، جان مرا تابان کند 

                                           من  در  
 فرار از نور او ، انوار رخشانش  نگر

           با ديگران پيوسته ام ، از بند لطفش رسته 
 ام



ند                                            هرچ
 از او جسته ام، بر روح و ريحانش نگر

 ،او مصطفي را جانشين"رحمة للعالمين"           او
                                           مهدي  

 است  آن اميد  ما  ، خيل  گدايانش  نگر
           نورش به خار و گل رسد، بر سوسن و سنبل 

 رسد
             جودِ                                 

 سليماني   ببين  ،   لطف  نمايانش   نگر
 
 

 :منابع 
 )88،ح54،ص47بحارالانوار،ج( .1
 )7،ح175، ص53بحارالانوار، ج( .2
 
 )  مقاله اي از مهديه رجايي/ درس نامه انتظار(

 

 نوشته شده توسط مТنتظرِ مТنتϿقِم÷
Montazer_montaghem110@yahoo.com 

 ϿديدِاϿلجϿا ЏقϿلحϿي اϿلЙع ТلامЧلس 
 

 التماس دعا
 - عليه السلام -گروه عاشقان علي 

 1384/مرداد /11سه شنبه 
 آدرس گروه

http://groups.yahoo.com/group/asheghai 

 :وبلاگ گروه
http://asheghane-ali.blogfa.com 

 


